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عادله دواچی در هتل جهان
رهایی

Positive  
کرکــره مغازه را بالا نداده بودند. ایســتاده بودنــد کنار کافه و یک 
مشــتری کــه معلوم نبود مشتری ســت، بیکارســت و یــا چی مدام 
می پرسید مغازه کی باز می شود. بارون جواب نمی داد. امیک این پا و 
آن پا می کرد. نمی دانست چه کار می خواهد بکند. یکدفعه برگشت و 
بریده بریده به بارون گفت: «تا او مغازه را باز کند و کرکره را بالا بکشد، 
برگشــته و رفت آن طرف خیابان.» بــرای اولین بار بود که امیک کاملا 
فهمیده بود کســی در اوســت. از کجا فهمیده بــود؟ از تغییر لهجه، 
از آن طاق ضربی ســبز که هوشــنگ خان دیشــب وقتی قصه اش را 
می خواند لرزش گرفته بود. آن دالان نمور. اما همان  موقع امیک رفته 
بود کنار ویترین، کنار در و بــه هتل جهان نگاه کرده بود. بغض کرده 
بود بی دلیل! چرا؟ فکر می کرد چه قدر هتل جهان را دوســت دارد، و 

چهارباغ را. این چهارباغ پردرخت را.
نمی دانســت کسی در او می گوید تا او مغازه را باز می کند و کرکره 
را بالا می کشــد می رود و می آید و کشــیده می شود به سمت هتل. در 
هتل باز می شــود. چوب از پشــت در می افتد. می رود جلوتر. مهدی 
پشت پیشخوان ایستاده و نگاهش به دفتر اسامی. ثانیه شمار ساعت 
روی هشت وپنجاه ونه دقیقه و پنجاه ونه ثانیه ضربه های کوتاه می زند 
و جلــو نمی رود. جهانگیر شــیر آب را باز کرده بــود و دیگ را زیرش 
گرفته بود. دیگ پر نمی شــد. جهانگیر خســته نمی شد. در رستوران 
مســافری که به پنجره رو به چهارباغ نگاه می کرد فنجان چای را بالا 
برده بود و بالا مانده بود. امیک از جلو همه رد شد بی آن که درنگ کند 
سلام می کرد و جواب نمی شنید. همه چیز ایستاده بود گویا. دستش را 
به نرده پله ها گرفت. وقت تلف نکرد. دوید و رفت بالا. چیزی او را بالا 
می کشید. در گوشش صدای زنگ کلیسا می آمد. پنج تا. شش تا. بالکن 
رو به چهارباغ بود. ســر شاخه درخت ها. آن طرف تر گنبد آبی مسجد. 
کمی دورتر درختان کاج و آن دورتر منار علی. و این اتاق، اتاق شش، 
در را باز می کند. دو روز اســت این اتاق بســته بوده. هوای مانده، میز 
گرد کنار پنجره با رومیزی سفید، لیوان آب شیشه ای قرمز، زیرسیگاری 
مسی، عکسی از یک منظره روی دیوار و تختی که امیک را مثل آهن ربا 
می کشد روی تشک، می پرد، می جهد، می پرد، می جهد، بیشتر تا بالاتر. 
سقف باز می شــود. امیک بیرون می رود و یکی می افتد روی تخت و 
تکان می خورد. تخت ســاکت می شــود. عادله انگار از خوابی عمیق 
بیدار می شــود. نور خورشید را که تا وسط اتاق آمده می بیند. دستش 
را بــه صورتش می کوبــد و «وووی» بلندی می گویــد. در اتاق را باز 
می کند. به خودش می گوید خواب بودم؟ می دود مهتابی و بی اختیار 
نگاهــش می رود آن طرف خیابان: کافه پولونزیا! پولونیا؟ پلونیا! تریا؟ 
اســمش چی بود؟ اِمیک آ آقاش، بارون؟ اوس بارون؟ میام سردون 
می زنــم! و دوید از پله ها پایین. تــا از پله ها پایین آمد جهانگیر گفت: 
«کوجای عادله خانم، گفتی صبحونه اتاق چار را می بری بالا و میای، 
من گفتم شــاید اتاق چار تو یه  هتل دیگــه س، پیاده رفتی و اومدی؟ 
دو ساعت، همه صبحونه خوردن وقت ناشتایی گذشت و عادله رفته 
کوجا؟ اتاق چار!» عادله سینی را برداشت که برود اسباب صبحانه ها 
را از روی میزهای رســتوران جمع کند. از شیشه چهارباغ را نگاه کرد. 
آن طرف خیابان را که از لای درختان قطور پیدا بود. عینک سازی ژاک، 
مبــل زرین، نقره فروشــی، پولونیا. بارون و امیک کنار مغازه ایســتاده 
بودند. بارون خم شــد تا قفل کرکره را باز کند و دید که امیک برگشت 
نگاهی به درخت های این سمت انداخت، سرش را بالا گرفت. عادله 
خنده اش گرفت زیر لب گفت: «فکر می کوند یهو چه جور ســقف باز 
شــد، من موندم و او رفت. کوجا از هتل به مغازه.» عادله ســینی اش 
پر بود. ســنگینی کرد در دست هاش. برگشــت و به آشپزخانه رفت. 
صدای مهدی را شنید که می گفت: «دو تخته، سه  تخته، رو به حیاط، 
دو تخته و سه تخته رو به چارباغ، همه ش مثی همه.» عادله برگشت 
تا مهمان های جدید را نگاه کند. زن و شوهری بودند با دو بچه. یکی 
دختر یکی پسر. سن مدرسه نداشتند. شوهر کلاه دار، زن روسری به سر 
بــا عینک بزرگ آفتابی. به جهانگیر گفــت: «عینکش اندازه نعلبکی، 
دوتا نعلبکی به چشم وچارش بست کرده بود. به شوورش گفت علا 

کلیدو بگیر من خسته ام آقاش گفت مثل من.»
مهــدی عادله را صدا کرد: «خانم و آقا و بچه ها را راهنمایی کون 
اتاق شــش... اتاق دوتختــه. عادله  خانم براتون دوتا تشــک اضافی 
می گذاره هرطرفی که بخواهید! یخچال دار و پنکه ســقفی و تلفن... 
عادله خانم رفتید بالا اتاق را درست نشون بدید به مهمان ها...» خانم 
مســافر گفت: «یه اتــاق خوبه دیگه. انقدر اینــو داره اونو داره نکنید 
نمی خواهیم که بخریمش می خواهیم اون جا بخوابیم.» عادله نگاه 
تندی به خانم مسافر کرد و زیرلب گفت: «عینهو وزغ با اون عینکش.» 
از پله ها کــه بالا می رفت گفــت: «از این طرف بفرماییــد، باید از این 
بالکنی برید سمت اتاق شــش. اصوان زیر پاتونس. این ور گزفروشی، 
اون ور قلمکارفروشــی و نقره فروشی آ اون طرف کافه خارجیاس شیر 
با قهوه دارد.» در اتاق را باز کرد. ایســتاد تا مهمان ها داخل شــدند و 
چمدان شــان را برد تو. چمدان را گذاشــت گوشه اتاق و پنکه سقفی 
را روشــن کرد. بچه ها از اتاق رفتند بیــرون و در بالکن بدو بدو کردند. 
مادرشــان داد زد: «بیاین تو می خوام بخوابم، گرمازده می شید الان» 
و رو به عادله گفت: «گرمه خانم، حمام هم داره؟» عادله در گوشــه 
اتاق را باز کرد و گفت: «حمام این جاســت.» بست پرده های پشت در 
را باز کرد تا نور نیاید. با صدای بلند گفت: «دشکاش هم خوش خوابه 
و فنراش محکمه، برم برا بچه هادون دشــک بیارم.» مرد گفت: «برم 
ببینم تو ماشین چیزی جا نگذاشته باشم.» عادله تشک ها را که داخل 
اتاق گذاشــت خانم مهمان گفت: «کاری داشــتیم زنــگ می زنیم.» 
عادله گفت: «چشم خانم، رادیو هم این جاست.» خانم مسافر گفت: 
«خب؟» عادله آرام گفــت: «خب که خب! فیس خانم! حالا اومدی 
این جا شــهری شده ی مثلا!» در را بســت. ایستاد در بالکن و آن طرف 
را نــگاه کرد. رفت پایین به مهــدی گفت می آید و از هتل بیرون رفت 

و رفت پولونیا.
Negative
امیک تا عادله را در شیشه دید دوید و در را باز کرد. عادله هم وارد 
شد. منتظر تعارف نماند رفت روی صندلی کنار یکی از میزها نشست. 
امیــک گفت: «به هرکی بگم باور نمی کنــه. همین بارون هم نگاش 
نکن زیاد حرف می زنه، پیر شــده خرفت شده همه چی یادش می ره. 
هرچی گفتم دیشب من تنها نبودم یکی دیگه، یه اصفهانی با من بود، 
می گه از بس این شــاعرا و نویســنده ها میان این جا حرف می زنند، با 

صدای بلند حرف می زنند، شعر می خونند، خیالاتی شدی.» 
ادامه در صفحه ۱۱

 عطف

حافظ و هویت ایراني
«بازیگــري در باغ هویــت ایراني؛ 
سرنموني حافظ» عنوان کتابي است 
از فرهنگ رجایي که به تازگي توســط 
نشر ني به  چاپ رسیده است. رجایي 
پژوهشــگر علــوم سیاســي در حوزه 
نظریه هاي سیاسي و روابط بین الملل  
و استاد دانشگاه کارلتون کانادا است 
که پیش از این نیز آثاري از او در ایران 
به چاپ رســیده بــود. رجایي پیش از 
ایــن و در قالــب برخــي از آثارش به 
موضوعاتي چون نظریه هاي سیاسي، 
اندیشه سیاسي در شرق، جهاني شدن 
و... پرداخته بود و در کتاب «بازیگري 
در...»، بــه ســراغ موضوعــي رفتــه 
که پیش تــر نیز بــه آن پرداخته بود. 
موضــوع اصلــي این کتــاب،  هویت 
ایرانــي و همزادبودن حافظ با هویت 
ایراني اســت. رجایي به واســطه یك 
پرسش به سراغ هویت ایراني و نقش 
حافظ رفته و این پرســش این اســت 
که چرا ایرانیــان پس از عصر صفوي 
نتوانستند به نقش آفریني خود ادامه 
دهند و در حاشــیه تاریــخ ماندند. در 
این میان رجایي از اســتعاره باغ براي 
پرداختن بــه هویت ایراني اســتفاده 
کرده و این موضوعي اســت که پیش 
از این و به شکلي دیگر در یکي از آثار 
با عنوان «گفت وگو  شاهرخ مسکوب 
در بــاغ» هم دیده مي شــد. رجایي با 
به کارگیري این استعاره، تلاش کرده به 
این پرسش پاسخ دهد که آیا مي توان 
با تلاش در بازســازي باغي با عوامل 
هویــت ایراني، کــه در میــراث غني 
ایرانیان «سنت، ایرانیت، دین و تجدد» 
خوانده شده، ســرنموني موفق براي 

بازیگري و نقش آفریني عرضه کرد؟
رجایــي در درآمد کتــاب درباره 
نقش آفریني هویت ایراني با سرنموني 
حافظ نوشته: «آیا مي توان بازیگري و 
نقش آفرینــي در هویــت ایراني را با 
ســرنموني نظام فکري حافظ جمع 
کرد؟ آیا معجوني کــه از ترکیب این 
دو به دست مي آید مي تواند مرهمي 
بر زخم صعب العلاج سرگشــتگي و 
دورماندگي ایراني از خویشتن خویش 
باشد، به ویژه در سده پانزدهم هجري 
خورشــیدي کــه در حــال آمــدن و 
چشمك زدن است.» رجایي با توجه 
بــه درهم تنیدگــي حافظ بــا هویت 
ایراني، حضــور او در فرهنگ ایراني 
را همپاي حضور شکسپیر در فرهنگ 

انگلیسي زبانان، گوته براي آلماني ها، 
کنفوســیوس براي چیني ها و هومر 
براي یوناني ها دانسته است. او درباره 
«رهیافت و روش» این کتاب نوشــته 
است: «با چه رهیافتي و با کدام روش 
باید به تحقیق و تحلیل ســرنموني 
حافظ دست زد؟ ابتدا باید دو مفهوم 
رهیافــت و روش را از هم جدا کرد. 
منظــور از رهیافت این اســت که از 
کــدام زاویه یا با کــدام مفروض باید 
به مقوله هویت یا دیوان حافظ نگاه 
کــرد؟ درواقع بــا آوردن مفهوم باغ 
در عنوان رساله سرنخي به رهیافت 

خود داده ام. 
هــم مقوله هویــت و هم دیوان 
حافــظ را، که هر دو محصول تخیل، 
آرمان، دغدغه و افق ایرانیان و حافظ 
اســت، باغــي مي بینم که بــه زبان 
مسکوب خود ســامان و فلکي خود 
پایدار است؛ مجموعه اي که اجزاي 
آن به صورت هم بسته و اندام وار زنده 
است و درخت ها و بوته هایي منفرد 
و نامنسجم نیست. وقتي با رهیافت 
باغ نــگاه مي کنیم، آن وقــت اجزا با 
یکدیگر پیونــد مي خورند و درنتیجه 
در خــود معنایــي دارند. نگرشــي 
این چنیني به ناچار از دانشــور دعوت 
مي کند که به بینشگري درگیر باشد، 
با دیدي از درون حرکت کند و هشیار 
باشــد که بي طرفانه و از بیرون قادر 
نیست باغ را ببیند. مشاهده گر بیروني 
تك تــك درخت هــا یــا بخش هاي 
گوناگون را بدون دریافت ارتباط هاي 

اندام واره مي بیند.»

سال چهاردهم    شماره 2930ادبیات10 دو شنبه   16 مرداد 1396

نخستین درســگفتارِ نابوکُف در کتاب «درسگفتارهای 
ادبیات اروپا» درباره رمان «منســفیلد پارک» جین آستین 
اســت. رمانی که نابوکُف، آن طور که جــان آپدایک نقل 
می کند، ابتدا در برابر راه دادن آن به درســگفتارهای خود 
مقاومــت می کرده و ســرانجام به اصرار ادمند ویلســن 
آن را در فهرســت رمان هایی که قرار بــوده درس بدهد 
گنجانده اســت۱، هرچند وقتی شــروع به درس دادنِ این 
رمــان می کند، همچنان نق می زند و می گوید منســفیلد 
پارک «شــاهکاری تکان دهنده و جــذاب در ردیف برخی 
از رمان های دیگر در این مجموعه درســگفتارها نیست. 
رمان هایــی چون مادام بُــواری، یا آنــا کارنین آتش بازی 
بی همتایی هستند که به شکل تحسین برانگیزی مهار شده 
است. حال آنکه منسفیلد پارک کار یک خانم و بازی یک 
کودک است. اما از این سبدِ هنر گلدوزیِ درخشانی بیرون 
می آیــد و در آن کودک هم رگه ای از نبــوغ خارق العاده 
هســت.»۲ راســتش این اظهارنظر از طرفِ نویســنده ای 
نکته سنج که استادِ کشف جزئیاتِ اساسیِ باریک تر از مو 
در آثار ادبی بود، تا حدودی بوی جهت گیری مردسالارانه 
می دهــد، مخصوصا وقتی بدانیم که نابوکُف پیشــاپیش 
نزدِ ادمند ویلســن به این جهت گیــری اعتراف کرده و در 
نامه به ویلســن نوشــته است: «نســبت به تمامی زنان 
نویســنده پیشــداوری دارم.»۳ در ادبیات داســتانی ایران 
هرچند کمتر شاهد آن نکته سنجی های نابوکُفی بوده ایم، 
اما به نظر می رســد داستان نویسان و منتقدان ما به لحاظ 
پیش داوری درباره نویســندگان زن بــا نابوکُف اتفاق نظر 
داشــته اند، چنانکه در ایران همچنــان وقتی صحبت از 
رمانِ کلاســیک به میان می آید کمتر کســی به یاد جین 
آســتین و خواهران برونته می افتد، مگر مخاطبان عادی 
و غیرِمتخصصِ ادبیــات و خصوصا زنانِ رمان خوان. یک 
دلیل این بی اعتنایی شــاید بازمی گردد به ســنت ترجمه 
رمــان در ایران و اینکه مترجمــانِ درجه یکِ قدیمی تر ما 
کمتر ســراغِ این نویســندگان رفته اند، یعنی شــاید تقریبا 
بشــود گفت که اصلا نرفته اند. از طرفی در ترجمه نقد و 
نظریه ادبی نیز منتقدان و نظریه پردازان فرانسوی و روسی 
در قیاس با بریتانیایی ها دســتِ بالا را در ایران داشــته اند 
و بیشــتر به فارســی ترجمه شــده اند. بنابراین مخاطب 
فارســی زبان با آثار نظریه پــردازان بریتانیایی که در آن ها 
فراوان و مکرر از رمان های نویســندگانی نظیر آســتین و 
خواهــران برونته و جورج الیوت مثــال آورده و به آن ها 
ارجاع داده می شود، کمتر آشناست. مسئله دیگر شهرت 

این نویسندگان به سانتی مانتال بودن، عامه پسندبودن و در 
یک کلمه «جدی نبودن» است. بخشی از این شهرت شاید 
از همان پیشداوری جنســیتی نابوکُفی می آید: داستان را 
یک زن نوشــته، پس نباید به اندازه آن چه نویسندگان مرد 
نوشته اند جدی اش گرفت. خوشــبختانه الان چندسالی 
است که در ایران تمامِ آثار جین آستین و خواهران برونته 
با ترجمه هــای قابل اعتماد رضا رضایی بــه بازار آمده و 
فرصــتِ جبران این بی اعتنایی و نخواندن هســت. پیش 
از ایــن از تمامِ این آثار ترجمه هــای قابل اعتمادی وجود 

نداشــت. پروژه رضا رضایی اما این کمبود را 
برطرف کرد گرچه آن بی اعتنایی قدیمی به آثار 
این نویسندگان سرِ جای خود ماند. مخاطبان 
عادیِ رمان از این ترجمه ها اســتقبال کردند 
اما ادبیاتی ها اقبال چندانی به این آثار نشــان 
ندادند و جالب این که نخســتین ترجمه های 
رضــا رضایی از رمان های جین آســتین کمی 
بعــد از به راه افتــادن موجــی از به اصطلاح 
زنانه نویسی و روزمره نویسی در داستان نویسی 
ایران منتشر شد و به بازار آمد و این همزمانی 
می توانســت به عمــق پیداکــردن آن موج 
کمک کند. از اوایل دهه ۸۰ به بعد در ادبیات 
داســتانی ایران، نوشــتن از لحظات به  ظاهر 
عــادی و پیش پاافتــاده زندگــی روزمره رایج 
شد. این نوشتن از زندگی روزمره با رمان هایی 
نظیرِ «چراغ ها را مــن خاموش می کنم» زویا 
پیــرزاد و «پرنــده من» فریبا وفی آغاز شــد و 
چون شخصیت های محوری این هر دو رمان 
زن بودند، زندگی روزمره این شــخصیت های 
داستانی با مسائل عامِ زنانی که در جامعه ای 
مردســالار به حاشــیه خانه رانده شده بودند 
گره خــورد. بعــد از آن به تدریج نوشــتن از 
لحظات زندگی روزمره  به وجه غالب ادبیات 
داستانی ما تبدیل شد و بسیاری از نویسندگان 
تازه به میدان آمده، اعــم از زن و مرد، به ثبت 
زندگی روزمره شــخصیت های داســتان های 
خود پرداختند. این روزمره نویسی ها اما هرچه 
بیشتر رواج پیدا می کردند وجه داستانی شان 
کمرنگ تر می شــد، از ظرافــت و طرز نگاهی 
نامتعــارف در آن ها اثری نبــود، قصه پردازی 
و شــخصیت پردازی قوی نداشــتند و در یک 

کلمه حوصله خواننده را ســر می بردند و اغلب او را در 
سانتی مانتالیسمی تیره و اندوهبار و سطحی رها می کردند 
بی آنکه در مرئی کردن زوایا و جزئیات تعیین کننده زندگی 
روزمره و آشنایی زدایی از این روزمره گی توفیقی به دست 
آورده و توانســته باشند از دل این زندگی روزمره داستانی 
جذاب بیرون بکشــند و به دســت دهند. در همین دوران 
ترجمه های رضا رضایی از آثار جین آستین درآمدند و بعد 
از آن نوبت به برونته ها رســید و آن پروژه هم تمام شــد، 
اما داستان نویســانِ مدعیِ جدی بودن همچنان بی اعتنا 
از کنــار ایــن ترجمه ها گذشــتند و هیچ کس 
حواس اش نبود که آن چه در ادبیات داستانیِ 
ایران دارد به عنوان داســتانِ جدی تولید انبوه 
می شود محصولی اســت که به مراتب بیش 
از آثار جین آســتین و خواهــرانِ برونته انگِ 
ســانتی مانتال بودن و عمق نداشــتن بــه آن 
می چسبد و چه بسا این انگ به آن نمی چسبید 
اگر جین آســتین و خواهران برونته درست و 
فــارغ از پیش داوری های مرســوم خوانده و 
درک می شدند چراکه همه چیزِ این آثار درست 
در نقطه مقابل سانتی مانتالیسم و افراط های 

داستانیِ غیرحرفه ای است.
درونمایه های عاشــقانه و روایتِ ساده و 
سرراست  داشتن لزوما نشانه سانتی مانتالیسم 
و سطحی نگری نیست. این طرزِ پرداختن به 
درونمایه اســت که ســطحی یا عمیق بودن 
داستان را تعیین می کند و طرزِ نگاه آستین و 
برونته ها به گونه ای است که به درونمایه های 
ســاده و عامه پســند عمق می دهــد و آن ها 
را بــه وضعیت هایی پیچیــده پیوند می زند 
و از خلال ایــن درونمایه ها تصویری دقیق و 
ریزبینانه  از یک دوران و تحولات آن به دست 
می دهد. حــال آن کــه در روایت های اغلبِ 
داستان نویسان ایرانی این ســال ها از زندگی 
روزمره، ذره ای از مهارت آستین و برونته ها در 
خلق موقعیت های جذاب داستانی، آمیختن 
موقعیت های دشوار با شوخ طبعی و رندی، 
تیزبینانه ریزشــدن در جزئیات شخصیت ها و 
از موقعیت های  و آشنایی زدایی  موقعیت ها 
به ظاهــر عــادی و پیش پاافتاده، به چشــم 
نمی خورد. منظورم همان نویسندگانی است 

کــه همزمان با انتشــار ترجمه های رضایی از آســتین و 
برونته ها به نوشــتن و چاپ آثارشــان مشــغول بودند. 
البته در نخســتین نمونه ها مثل «پرنده من» و «چراغ ها 
را مــن خاموش می کنــم» ظرافت هایی در طــرز نگاه و 
روایت و مهارت هایی در ســاخت وپرداختِ داســتان از 
طریق فاصله گرفتــن از موضوع به چشــم می خورد اما 
آن آثار هم به لحاظ خلق موقعیت های جذاب داستانی 
توفیــق چندانی نداشــتند و در آن ها هم بــا قصه هایی 
پرکشــش و شــخصیت هایی چندوجهی مواجه نبودیم 
گرچه به مراتب بهتر و موفق تر از آثار  نویسندگانی بودند 
که بعدتــر به میدان آمدنــد. در کارِ نویســندگانِ بعدی 
کوچک تریــن ذوق و ظرافتی نبــود. قصه و ماجرایی هم 
نبود و البته بی اعتنایی به آســتین و برونته ها که سطحی 
و عامه پسند و سانتی مانتال به حساب می آمدند همچنان 
ادامه داشــت، حال آن که خواندن این آثار هیچ حســنی 
هم اگر نداشت، دستِ کم می توانست نویسندگان نگران 
نسبت به اجحاف و تبعیضِ جنسیتی را به سمت و سوی 
درست تر و دیدنِ عمیق تر مسئله هدایت کند و روایت های 
داســتانی دقیق تر، چندوجهی تر، پرحوصله تــر، تودارتر 
و بی هیاهوتری از معضل و مســئله  مورد نظر به دســت 
دهد. روایت هایی که به جای مویه گریِ صرف که حاصلِ 
نزدیک شــدن بیش از حد به موضوع است، می توانستند 
از موضوع فاصلــه بگیرند و با خودداری رندانه خواننده 
را از احساساتی شــدن های ســطحی بازدارنــد و بــه او 
فرصت مکاشــفه ای تدریجی را بدهند و در بزنگاه هایی 
هم غافلگیــرش کنند و همچنین با آوردن تشــبیهات و 
تعبیرات دقیق و خلاقانــه جان و جوهر یک موقعیت یا 
یک آدم را بیرون بکشــند و تحویل مخاطب دهند. مثل 
این سطرها از رمان «شرلی» شارلوت برونته که تحولات 
بنیادین یک دوران را این گونه بیان می کند: «قرن نوزدهم 
در نوجوانی غول  آسای خود بازیگوشی می کند... این پسر 
غــول در بازی هــای خود کوه ها را از جــا می کند و برای 
تفریح صخره ها را به این ســو و آن سو می اندازد.»۴ چنین 
سطرهای به ظاهرساده اما شاداب و پخته و هنرمندانه ای 
را که حس و جوهــرِ یک دوران را بتوانند در چند جمله 
خلاصــه کنند، نمونه هــای ایرانی این گونــه رمان ها کم 
دارند، پس واضح اســت که چرا جین آستین و برونته ها 

را باید خواند.
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چرا جین آستین و خواهران برونته را باید خواند
بازیگوشىِ غول و بى اعتنایىِ ما

بازیگري در باغ هویت 
ایراني؛سرنموني حافظ
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«صغیــر و کبیر  فرض تان این اســت که مرد مجرد پــول و پَله دار قاعدتا زن 
می خواهد.»۱

غرور و تعصب جین آســتین با این جمله آغاز می شــود، اکنون این جمله از 
معروف تریــن جملات آغازین ادبیات جهان به شــمار می رود، جمله ای شــبیه 
بــه موبی دیک هرمان ملویل که آن نیز با جمله ای ترغیب کننده آغاز می شــود: 
اســماعیل خطابم کنید! با این تفاوت که جمله آغازین غرور و تعصب در همان 
حــال پیرنگ اصلی رمــان را نیز برملا می کند. خواننده بــا همان جمله آغازین 
درمی یابــد که غرور و تعصب رمانی اســت درباره جنبه های مختلف عشــق و 
زناشویی که نویسنده از منظری آرام و فارغ از هیجانات شخصی و به یک تعبیر از 
منظری رئالیستی بدان نگریسته است.  با جین آستین به راز اثر هنری و توانایی های 
پیش بینی ناپذیر آن پی می بریم، آن گاه درمی یابیم که شــاهکاری هنری می تواند 
دهه ها و حتی قرن ها ناشــناخته و گمنام باقی بماند تا روزی ســرانجام خود را 
نمایان سازد. شهرت جین آستین (۱۷۷۵ ـ ۱۸۱۷) نه در زمان حیاتش که دهه ها 
و حتی یک قرن بعد از مرگش آغاز شد. آنچه به شهرت آستین افزود و همچنان 
می افزاید همانا چیزی اســت که احتمالا آرزوی هر نویسنده ای است: هم زمانی 
عظمت ادبی با خوش خوان بودن اثر یا آنچه در اصطلاح «عامه پســند بودن» اثر 
می خوانند: این دو ویژگی توأمان، در معدود نویســنده ای یک جا جمع می شود. 

جین آستین و چارلز دیکنز نمونه هایی نادر از چنین نویسندگان اند. 
رشــد بورژوازی به معنای رشد طبقه متوسط شــهری در زمانه جین آستین 
هنوز در مراحل آغازین خود بود، هنوز کوچه، خیابان، میدان ها و پاســاژ در شهر 
رواج نیافته بود تا احساسات در مکان هایی جز خانه امکان بروز پیدا کند. شاید به 
همین دلیل پریستلی –منتقد معروف - جین آستین را نویسنده ای معرفی می کند 
که رمان های خانگی می نویسد. «خانه» در زمانه جین آستین صرفا مکانی برای 
استراحت نبود، چنان که بعدها در تقسیم کار جدید به مکانی برای استراحت یا 
دقیق تــر بگویم به مکانی برای تجدید قوا بدل شــد. علاوه بر اینکه خانه بیانگر 
موقعیــت اجتماعی صاحــب آن بود، همچنین مکانی مهم بــرای دیدوبازدید، 
اجرای مراسم: جشن، رقص و... بود که بروز احساسات تنها در آنجا میسر می شد. 
«احساسات» و «آداب دانی» و رابطه میان این دو از جمله موارد مهمی است که 
جین آستین به آن می پردازد. در زمانه ای که آستین می زیست و می نوشت، بروز 
احساســات تنها در قالب آداب دانی میســر بود. آداب دانی در شرایطی می تواند 
نقشــی به مراتب مهم تر از پول ایفا کند، «آداب دانی» که می دانســت چگونه از 
چنین ســرمایه نمادینی استفاده کند می توانســت موقعیت خود را ارتقا دهد. 
با این حال آداب دان به ســادگی آداب دان نمی شــد. آداب دانی پروسه ای بود در 
اختیار عده ای معدود که تنها افرادی محدود بهره مند از موقعیت های اشرافی از 
آن برخوردار بودند. جین آستین هنوز در دورانی می زیست که ادب نیز همچون 
مســائل دیگر در اختیار عده ای خاص بود. بعد از زمانه آســتین بود که با رشــد 
بورژوازی که در پیوند مستقیم با رشد شهر، خانه و خیابان که در تمامی ابعاد آن 

قرار داشت،  آداب دانی توده ای تر، و امکانات بروز آن نیز گسترده تر شد.*
غرور و تعصب مشــهورترین رمان جین آستین است. در وهله نخست پول و 
ازدواج تِم هایی اند که این رمان حول آن ساخته و پرداخته می شود. اما پول برای 
منتهی شــدن به ازدواج به تنهایی کافی نیست، بلکه قدرت پول تنها به میانجی 
موارد دیگر و از جمله آداب دانی می تواند چاره ساز باشد. اهمیت جاودانه غرور 
و تعصب توجه جین آســتین حتی به جزئی ترین موارد آن اســت که در نهایت، 

نقشــی مهم و بســزا ایفا می کنند. رمان غرور و تعصب بــا اجاره کردن ندرفیلد 
پارک – عمارتی اربابی- به وسیله آقای بنگلی آغاز می شود. آقای بنگلی مردی 
مجرد، خوش سیما و صاحب مکنت است که به اتفاق خواهران و دوستش آقای 
دارسی که نقش مهم تری از وی در غرور و تعصب دارد، به آن عمارت نقل مکان 
می کنند. به جز اینها در آن جا آقا و خانم بنت با پنج دختر دم  بخت خود زندگی 
می کنند که گرچه در مقامی نیســتند که بتوانند با خانواده بنگلی و به خصوص 
اشــراف زاده ای مانند دارسی سر برابری داشته باشــند، اما درعین حال امکانات 
مراوده و رفت وآمد وجود دارد. جین آســتین بلافاصله میزان درآمد و موقعیت 
اجتماعــی بازیگران رمان خود را مشــخص می کند، چنان کــه گویی می خواهد 
مختصات جغرافیایی مکانی را مشــخص کند. دارایی آقای بنگلی صدهزار لیره 
و جهیزیه خواهرانش هر کدام بیســت هزار لیره اســت، این ثروت میراث پدری 
است که در شمال انگلستان تجارت کرده است. آقای دارسی چنان که گفته شد 
از موقعیت محتاط تری برخوردار اســت. او کاملا اسم و رســم دار است. علاوه بر 
آن او ماهــی ۱۰ هزار لیره در آمــد دارد. در حالی که خانواده هفت نفره بنت در 
ســال تنها دوهزار لیره درآمد دارند. از میان پنج دختــر خانواده بنت، الیزابت و 
جین از موقعیت ممتازی برخوردارند، آنان خوش رفتار و آداب دان اند، حال آنکه 
ســه خواهر و مادر آنان کمتر مبادی آداب اند. سامرســت موام نویسنده مشهور 
انگلیســی با نگاهی محافظه کارانه آشنایی و ازدواج الیزابت و جین با دارسی و 
بنگلی را به واسطه آداب دانی این دو خواهر می داند. موام آداب دانی را از شروط 
اصلی موفقیت می داند. «شاید این نکته، عجیب  است که الیزابت و جین آن همه 
با تربیت و خوش رفتار باشــند و حال آنکه مادر و سه خواهر کوچک تر آنها تا آن 
حد مبتذل باشند... از خودم پرسیده ام که چرا نویسنده از این مانع اجتناب  نکرد. 
بــه این معنا می گفت که آقای بنت قبلا زن گرفتــه بود و «الیزابت» و «جین» از 
زن اول او هســتند و «بانو بنت» رمان را، زن دوم «آقای بنت» و مادر ســه دختر 

کوچک تر می کرد».۲

آنچــه موام از آداب دانــی می گوید، نوع ویژه وی از آداب دانی اســت که به 
حفــظ فرم و ظاهر آن توجــه می کند. اما آداب دانــی می تواند متضمن رعایت 
بسیاری از موارد دیگر نیز باشد. آداب دان صرفا کسی نیست که با نزاکت صحبت 
می کند و آب دهان خود را به زمین نمی اندازد، آداب دان می تواند کسی باشد که 
پرنخوت، ازخودراضی و متفرعن هم نباشد، حتی آداب دان می تواند کسی باشد 
که به احساسات واقعی خود اهمیت و امکان بروز می دهد.البته بیان احساسات 
واقعی به ویژه در جوامعی با آداب  و رفتار اجتماعی تثبیت شــده ـ مثل زمانه ای 
که غرور و تعصب در آن می گذرد ـ به راســتی کاری مشــکل است و نیاز به فرم 
و قالب هــای تازه و حتــی نامتعارف دارد تا بیان خود را ممکن ســازد. قالب ها 
و فرم های مرســوم البته احساســات را تعدیل کرده و گاه حتی آن را از ماهیت 
واقعی خود تهی می ســازند. در این صورت احساسات واقعی یعنی احساساتی 
که از ته دل بیان می شــوند، همواره بــرای بیان خود به ناگزیر قالب های خود را 
می شکنند. عشق و نفرت به مثابه دو احساس حاد اگر که واقعی باشند از جمله 
احساساتی اند که قالب شکن اند و خارج از مناسبات مرسوم و آداب دانی معمول، 
طرح و آدابی تازه و منحصر به خود خلق می کنند. در غرور و تعصب، اگرچه با 
شخصیت های متنوع سروکار داریم که هر یک از ویژگی های خاصی بهره مندند، 
اما این رمان بیشــتر بر روی دو شخصیت داستانی دور می زند، الیزابت و دارسی 
که یکی غرور دارد و دیگری تعصب یا «پیش داوری**» اما این خصلت سرانجام 
با نیروی عشق از میان می رود. عشق سرانجام بر این هر دو غلبه می کند تا بدان 
حد که سایر خلق و خو را چنان تحت تأثیر قرار می دهد که رفتارها و منش های 

گذشته مضحک می شوند و آنان با چشم پوشی به آن واکنش نشان می  دهند.
با خواندن غــرور و تعصب درمی یابیم که آســتین یکی از شــخصیت های 
خود را بیشــتر از بقیه دوست می دارد و آن الیزابت است. شاید تشابهات زیادی 
میان آســتین و الیزابت وجود داشــته باشــد، اما این هر دو لااقل در یک مورد با 
یکدیگر اشتراک نظر دارند و آن خنده است. واکنش الیزابت در برابر سخت ترین 
حوادثی که در زندگی اش رخ می دهد، خنده است «حتی آنجایی که باید بگرید 
می خنــدد»۳ همچنین، واکنش الیزابت به جدیت حزن آور دارســی نیز خندیدن 
اســت، او همان را به دارســی می گوید «شخصا عاشــق خندیدن هستم» شاید 
الیزابت به کمک ریشــخند – خنده – است که ســرانجام بر آداب دانی متصلب 
دارسی که از سحر نیروی عشق جدامانده فائق می آید. نیچه انسان ها را براساس 
نوع خنده شــان رتبه بندی می کند، او بالاترین رتبــه را به هنرمندانی می دهد که 
خنده طلائی داشته باشــند. جین آستین از جمله کسانی است که خنده طلائی 
دارند. خنده از نظر جین آســتین برآمده از تنشــی است که احساسی راستین در 
تقابل با قالب های صلب تثبیت شــده از خود نشــان می دهنــد: هرچه قالب ها 
صلب تر و احســاس قوی باشد، خنده شدیدتر اســت. علاوه بر این خنده به نظر 
جین آستین نجات بخش است و «ما را در برابر رویدادهای شگفت  و غیرمنطقی 

و آشفته  زندگی مقاوم می کنند.»۴
پی نوشت ها:

*ظهور رمان به یک معنا به رشــد و گســترش طبقه متوســط (بورژوازی) گره 
می خورد.

**«معادل دقیق کتاب «غرور و پیش داوری» اســت نه «غرور و تعصب» و این 
نکته ای اســت که خواننده پس از مطالعه متن رمان به آن پی خواهد برد» (به 
نقل از مقدمه مترجم، رضا رضایی) اما مترجم به خاطر معروفیت و رواج غرور 
و تعصب و ادای احترام به اولین مترجم آن (شمس الملوک مصاحب) آن را به 

همان نام ترجمه کرد.
۱، ۳. غرور و تعصب، جین آستین، رضا رضایی 

۲. درباره رمان و داستان کوتاه، موام، کاوه گلستان
۴. جین آستین، برایان ساو دام، گلی امامی
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